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وقتی چت جی پی تی نمی تواند ریاضی دان باشد
چرا  چت جی پی  تی برای حل سؤال های دشوار ریاضی مناسب و توانمند نیست؟*

آیا هوشمندها  خطرناک  هستند؟
هوش مصنوعی؛ فناوری بشردوستانه یا تهدیدی برای آینده

از نوشتن مقاله تا برنامه های کدنویسی، ظاهرا چیزی وجود ندارد که چت بات های 
هوش مصنوعی مدرن مانند چت جی پی تی (ChatGPT) نتوانند انجام دهند. حتی اگر 
این توانمندی نامحدود به نظر برسد، ولی با اطمینان می توان گفت  چنین نیست؛ برای 
مثال این چت بات ها هنگام صحبت درباره یک موضوع مبهم یا کمتر شناخته شــده، 
اشتباه می کنند. به همین ترتیب، ممکن است شنیده باشید که چت جی پی تی در حل 
مسائل ریاضی مهارت چندانی ندارد؛ بنابراین در این یادداشت می خواهیم توانایی های 
ریاضی چت جی پی تی را تشریح کنیم و ببینیم که چگونه می توان توانایی چت بات را 

در این زمینه بهبود بخشید.
آیا چت جی پی تی می تواند مسائل ریاضی  را  حل  کند؟

بله، چت جی پی تی می تواند مســائل پایه ریاضی را حل کند اما برای این کار طراحی 
نشده است. اگر سؤال های ساده ای مانند «حاصل جمع۱۳+۳۳ چیست» یا برخی مسائل 
کلامی را بپرســید، به احتمال زیاد پاسخ صحیح را خواهید گرفت. با این حال، برای حل 
دقیق مسائل ریاضی پیشرفته مانند معادلات دیفرانسیل یا مسائل حسابان و نظریه اعداد 
نمی شــود به چت بات اعتماد کرد. دلیل آن این اســت که چت جی پی تی تمایل دارد به 
شــیوه ای بســیار مطمئن پاســخ دهد که در نگاه اول کاملا صحیح به نظر برسد. با این 

حال، این پاســخ ها گاهی اوقات می توانند حــاوی خطاهایی با درجات مختلف، بزرگ و 
کوچک باشــند که به سختی قابل تشــخیص اند و به راحتی نمی توان متوجه آنها شد. 
چت جی پی تــی فقط می تواند مســائل ریاضی پایه را حل کند، امــا گاهی به اندازه یک 
ماشین حساب هم قابل اعتماد نیست. نخست به بررسی نحوه عملکرد چت جی پی تی 
اشــاره کنیم. ربات چت، یک مدل یادگیری ماشینی اســت که فقط به طور صریح برای 
تولید متن مانند یک انســان آموزش داده شــده اســت. چت جی پی تی، روی مجموعه 
داده متنی عظیمی آموزش داده شــده که اتفاقا شامل وب سایت هایی مانند ویکی پدیا، 
مقالات تحقیقاتی و شــاید حتی کتاب های درسی مرتبط با ریاضیات می شود. این فرایند 
آموزشــی، چت جی پی تی را قادر ســاخته تا کلمات جداگانه را چنان با هم ردیف کند تا 
جملات و درنهایت پاراگراف ها را تشــکیل دهد. با این حــال، به طور صریح برای انجام 
عملیات یا محاســبات پیچیده ریاضی آموزش ندیده است. بنابراین به جای اینکه بگوید 
نمی تواند یک مسئله ریاضی را حل کند، چت جی پی تی، با یک راه حل کاملا تصنعی (اما 
به نظر منطقی) پاسخ می دهد. قانع کننده است که بپذیریم ربات چت تنها بر هنر تقلید 
گفت وگوی انســانی تســلط دارد و این امکان را دارد تا ما را فریب دهد! مدل های زبانی 
بــزرگ به دلیل حجم زیــادی از داده هایی که در طول فرایند آمــوزش به کار می گیرند، 

توانایی منطقی پیدا کرده اند. این به عنوان «رفتار ناگزیر» در هوش مصنوعی مولد شناخته 
می شــود. با این حال، این توانایی منطقی نه قابل اعتماد اســت و نه سازگار، بنابراین در 
حال حاضر نمی توان به چت جی پی تی در کارهای غیرزبانی اعتماد کرد. خوشــبختانه 
شما می توانید با پرداخت حق عضویت در چت جی پی تی پلاس، توانایی چت جی پی تی 
را برای حل مسائل ریاضی بهبود ببخشید؛ یک مدل زبان جدیدتر با قابلیت های ریاضی 
و منطقی بهتر. چت جی پی تی پلاس همراه با افزونه ولفرام باعث می شود ربات چت در 
حل مسائل ریاضی بهتر عمل کند. طبق گفته اوپن ای آی (Open AI) شرکت پژوهشی 
پدیدآورنده هوش مصنوعی چت جی پی تی، ویرایش جدید چت جی پی تی در آزمون های 
آکادمیک مانند مت ست امتیاز بالایی می گیرد. با این حال، جای تعجب نیست که ۴۳ تا 
۵۹ درصد شــرکت کنندگان در دوره، در سطح مقدماتی قرار گرفتند. این بدان معناست 
که ربات چت، حداقل در حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال، بدتر از یک دانشجوی 
معمولــی عمل می کند. هرچند این همه چیز نیســت. ما می توانیــم با کمک افزونه ها، 
مهارت های ریاضی چت بات را بیشــتر بهبود ببخشــیم. در حال حاضر مجموعه ای از 
بهترین افزونه های جایگزین چت جی پی تــی را داریم، اما ولفرام بهترین توصیه ما برای 
استدلال ریاضی و منطقی است. ترکیب موتور محاسباتی ولفرام آلفا و توانایی چت ربات، 

گره بســیاری از مفاهیم دشــوار را باز می کند. با فعال بودن این افزونه، از چت جی پی تی 
انتظار می رود اکثر مسائل ریاضی را با دقت معقول حل کند.

چند جایگزین چت جی پی تی بـرای  حل معادلات ریاضی
اگــر در حال تلاش برای حل مســائل ریاضی هســتید، ممکن اســت نخواهید برای 
چت جی پی تی پلاس و توانایی استفاده از افزونه ها مبلغی را هزینه کنید. در این صورت، باید 
چت بات را به طور کامل کنار بگذارید و از سرویس دیگری استفاده کنید که برای رسیدگی 
به مسائل ریاضی طراحی  شــده است. به عنوان مثال، نسخه رایگان ولفرام آلفا می تواند 
انواع مســائل ریاضی را حل کند، از جبر خطی ســاده تا معادلات دیفرانسیل. تنها نقطه 
ضعف آن این اســت که به توضیحی مختصر بسنده می کند، بنابراین پاسخ یا توضیحات 
طولانی دریافت نخواهید کرد. با این حال، ممکن اســت ایــن رویکرد را ترجیح دهید زیرا 
چت جی پی تی گاهی اوقات می تواند پاســخی مفصل تر ارائه دهد، درحالی که تنها چیزی 
که به آن اهمیت می دهید نتیجه نهایی است. همچنین پیشنهاد می کنیم برنامه فوتومت 
را بررســی کنید. این برنامه به شــما امکان می دهد مســائل دست نوشته را اسکن کنید و 

سپس راه حل ها را به صورت گام به گام ببینید.
* براساس نوشته ای از کالوین وانکهد، کارشناس فناوری، ۳۰ جولای ۲۰۲۳

کارشناس ارشد علوم شناختیعنایت اله راستی زاده
مریم مرامی

  هند و پاکستان
هند و پاکســتان دو کشور هســتند که با یکدیگر تاریخی خونین 
و صلحی ناپایدار دارند. هند کشــوری با پیشینه بس بلندبالا است 
و از کشــورهایی که در تمدن بشــر نقشــی مانا دارد. این کشور که 
به شــبه قاره هم شناخته می شود، داســتانیطولانی را سپری کرده 
تا بدین جا رســیده. جان فشانی ها شــده تا هند استقلال یابد. برای 
ایرانی ها در ســده های قبل هند سرزمینی دانش پرور و مهم بوده 
اســت، خوارزمی کتابی درباره حســاب هنــدی دارد که ریاضیات 
برگرفتــه از تمدن هندی را معرفی می کنــد، ابوریحان بیرونی هم 
از سفرش به هند در دروان محمود غزنوی کتابی مهم درباره هند 
نگاشته اســت. در دوران معاصر هم هند برای ایرانی ها همسنگ 
با کمپانی هند شــرقی، گاندی، کشوری پرجمعیت، فتوحات نادر و 

شاعران ســبک هندی، جای ارزان برای درس خواندن و این روزها 
دارو و برنــج هندی اســت. اگرچــه همه اینها حتی گوشــه ای از 
عجایب این کشــور تاریخ مند و پهناور با هزاران نوع آیین و دین هم 
نیست. پاکستان هم در همسایگی ما، یادآور زبان فارسی و کشوری 
پرجمعیت و نخستین کشور اسلامی است که بمب هسته ای دارد. 
داســتان پاکستان همچنین با کشور افغانســتان گره خورده است. 
اما هند و پاکســتان مدت های مدیدی با هم جنگیده اند و هنوز هم 
در منطقه کشمیر گاهی تنش میانشــان بالا می گیرد. هر دو کشور 
هســته ای یا به زبان عامیانه اتمی هستند. هر دو کشور ارتش هایی 
قوی دارند و هر دو کشــور با مشکلاتی ســخت روبه رو هستند. از 
آن ســو، کشــورمان، ایران با هر دو کشــور روابطی ترش و شیرین 
دارد و هنر در این اســت که با هر دو کشور، بهترین موازنه را برقرار 

کند. چندی پیش هند ماه نشــینی را با موفقیت روی ماه فرود آورد 
که نشــان دهنده عزم آن کشور برای پیوســتن به جرگه کشورهای 
دارای فناوری فضایی اســت. امروزه در دانشگاه های طراز اول دنیا 
می توان دانشــمندان هندی بیشتر و پاکســتانی کمتری یافت. هند 
به لحاظ اقتصادی اوضاعش به مراتب از پاکســتان بهتر اســت و 
همان طورکه این مقاله نشــان خواهد داد، در اوضاع نظام آموزش 
عالی اش نیز از پاکســتان وضعیت بســیار بهتری دارد. دو کشوری 
کــه تا یک قرن پیــش، در زمینه هــای مختلفی، وضعیتی نســبتا 
مشابه داشــتند اما یکی در راه پیشرفت و توسعه قرار گرفته است 
و با ســرعت بالایی پیش می رود و دیگری در بســیاری از زمینه ها 
پســرفت کرده و از قافله توسعه به شــدت جا مانده است. اگرچه 
امروزه پاکستان با مشکلاتی سخت دست به گریبان است؛ اما از یاد 

نبریم این کشور دوره درخشــانی هم داشته که ما نام آن را «دوره 
عبدالســلام» می نامیم. در چند دهه پیش عبدالسلام بسیار کوشید 
تا پاکستان را در نظام دانشگاهی ارتقا دهد و گام هایی نیز برداشت. 
اما صد افســوس او چندان نزیست و بعدها در پاکستان گروه های 
خشــک مغز افراطــی که حتــی گاهــی خاســتگاه افراطی گرایی 
افغانســتان هم هســتند، پا گرفتند. اگرچه در پاکستان ارتش هرگز 
نگذاشته شورشیان افراطی قدرت بگیرند؛ اما در هر حال این کشور 
راه درازی دارد تا بتواند ریشــه گروه های افراطی را بخشکاند. این 
مســئله در هند هم وجــود دارد و در آنجا هم گروه های تندرو کم 
نیســتند اما دولت هند مهارشان کرده است. جالب اینکه ایرانی ها 
با هند و پاکســتان خاطره دیگری هــم دارند. چندین دهه پیش در 
ایران هم پزشک هندی بود و هم پزشک پاکستانی. برای نمونه در 

شهرستان ســامن، نزدیک ملایر که آن زمان چیزی در اندازه روستا 
بود، پزشکی پاکستانی حضور داشت و در شهرستانی مثل سلماس 
از شــهرهای آذربایجان غربی، پزشک هندی. بد نیست درباره هند 
و پاکســتان به یک موضوع هم گریز بزنیم. نیروی هوایی پاکســتان 
غربی اســت و در چنــد دهه پیش نیروی هوایی ایران و پاکســتان 
روابط خوبی با هم داشــتند. حتی برخی از خلبانان نیروی هوایی 
ایران در پاکســتان آموزش دیده اند. نیروی هوایی هند بیشتر شرقی 
اســت. چندی پیــش هم بین یــک جنگنده اف ۱۶ پاکســتانی که 
جنگنده ای ســاخت آمریکا ست، با جنگنده سوخوی روسی نبردی 
در گرفت و پیروز میدان خلبان پاکســتانی با جنگنده آمریکایی اش 
بود. البته پاکستان، با حواس جمع که جنگی در نگیرد، با آن خلبان 

رفتاری صلح آمیز داشت و چند روز بعد او را به هند تحویل داد.

  چرا  پاکستان   جا ماند
به لطــف و مدد لژیون و گروهی از دانشــمندان و مهندســان 
کار بلد که در دانشــگاه های هند درس  خوانده و آموزش دیده اند، 
هند ســتارگان را نشانه گرفته و به  سوی فضا راهش را باز می کند. 
در اینجا «ســتارگان» اســتعاره از چیزهای دیگر اســت؛ چیزهایی 
همچون اخترفیزیک، دانش های کامپیوتر و رایانشــی، فناوری های 
شیمیایی، داروسازی، مهندسی های صنایع سنگین، مدیریت فرایند 
و موارد دیگر. از ســوی دیگر، کشــور ما، پاکستان، با رهبری مردان 
نابینا، به ســمت غارها گام برمی دارد. برنامه  فضایی پاکســتان در 
دهه ۱۹۶۰ گویی به پایان راه خود رســیده اســت و حتی برنامه  و 
چشــم انداز روشنی برای آینده آن وجود ندارد. دانشگاه های کشور 
ما، پاکستان، شــرم آور و ننگ آور اســت. گویی جوی ها و نهرهایی 

از دسیســه و فساد است که بیشــتر به مگس پروری مشغول اند تا 
پرورش مغزهای اندیشــمند. البته اینکه این قدر زیاد مؤسسه ها و 
دانشگاه های پاکستانی، به فساد آلوده شده اند، نه چیز تازه ای است 
و نــه خبر جدیدی و نه حتی خبــر فوری که در اخبار بگویند. دلیل 
این همه فســاد بی پایان یا بهتر بگوییم «فســاد محض» چیست؟ 
دلیل آن فاســد بودن، بی اخلاقی بی اندازه و بی کفایتی مســئولان 
ارشد نهادهای دانشگاهی پاکستان است. یعنی، معاونان، رئیسان 
دانشگاه ها و استادان. دیگر بدتر از این نمی شود. اجازه می خواهم 
در همین آغاز، از آن ده درصد اســتاد و پژوهشــگر و دانشــجوی 
خوب در پاکستان صمیمانه عذرخواهی کنم و تأکید کنم این مقاله 
شامل آنان نمی شود، اما شــامل حال خیلی ها می شود. از بخشی 
از دانشــگاهیان گرفتــه تا سیاســت مداران، ژنرال هــا و نظامی ها، 

قاضی های دادگاه ها و حتی کســانی کــه در ازای دریافت پول به 
برخی کارها تن می دهند. آیا دستگاه و نظام دانشگاهی در پاکستان 
شکست  خورده و ناامیدکننده است؟ اجازه دهید این موضوع را به 
خوانندگان بسپاریم تا پس از دیدن نمونه هایی که در دنیای واقعی 
جامعه دانشگاهی پاکستان رخ می دهد، قضاوت کنند. مواردی که 
در زیر اشــاره می کنم، بدون نام های واقعی افراد است، اما به طور 
کامل درســتی آن تأیید شده اســت. من حتی بی رحمانه بسیاری 
از مــوارد را که درستی شــان را می دانم، اما شــاهد و مدرک کافی 
و بــه  اندازه در اختیارم نبود، دور انداختــم. بنابراین مواردی را که 

می گویم، کاملا مستند و با شواهد و دلایل کافی است.
۱- آقای «الف» و آقای «ب» دو برادر هستند. آقای «الف» پس 
از ارائه یک کار به اصطلاح پژوهشــی بسیار نامرغوب و بی کیفیت 
در گروه شــیمی یک دانشــگاه، درحالی که حالا «آقای دکتر الف» 
شــده، به یک دانشــگاه محلی منتقل می شــود و از آنجا پله های 
فرایندی را که به غلط «ترقی» نام دارد، طی می کند. آقای «ب» که 
برادر کوچک تر است، با کمک «الف» که برادر بزرگ تر است، راهی 
آمریکا می شــود و از کالج پشت کوه آبادِ سفلی در ایالتی دورافتاده 
پذیرش می گیرد و در واقع از ســوی دولت به او بورسیه تحصیلی 
تقدیم می شود. آنجا کالجی اســت که درخواست هیچ موجودی 
که روی دو پا راه می رود، رد نمی شــود. اگر توان پرداخت شــهریه 
را داشته باشــید، به پایان نامه هم نیازی نیست. خوشبختانه آقای 
«ب» اصلا مشکل پایان نامه هم ندارد؛ زیرا برادر بزرگ ترش، « الف» 
که هم اکنــون برای خودش بــرو و بیایی دارد؛ پیش تر یک ســری 
نوشــته با نــام پایان نامه ســاخته و پرداخته بــود. «ب» خود را از 
عرق ریختن و زحمت کشــیدن برای یک کار پژوهشی معاف کرده و 
با در دست داشتن همان نوشته ها که اصطلاحا اسمش پایان نامه 
بود، با کمی تغییر در آن و جابه جا کردن چند خط تیره و زیرنویس 
و بالا و پایین کردن پاراگراف هــا و کم و زیاد کردن چند جمله و اگر 
به زبان انگلیســی نباشــد، با کمک مترجم به انگلیسی بازگردانده 
و دکترای علوم و مهندســی مواد می گیــرد. البته خودش معتقد 
است همه اینها لطف خداست. داســتان به اینجا ختم نمی شود. 
این دو برادر هر دو معاونان دانشگاه های دولتی هستند که بخش 
تحصیلات تکمیلی هم دارد. یکی از این دو برادر چه بســا روزی به 

ریاست شورای عالی آموزش عالی هم برسد.
۲- آقای «عین» در دوره مدرســه دانش آموز بسیار میان حالی 
بود؛ آن چنان که توان ورود به دانشــکده مهندســی یا پزشــکی را 
نداشت. مانند خیلی از دانشــجویان که نمی توانند وارد دانشکده 
فنی یا پزشــکی شوند و افسوس مندانه وارد رشته فیزیک یا ریاضی 
می شــوند، او فیزیــک خوانــد و در نهایت دکتر «عین» شــد. دکتر 
«عین» در دانشــگاه لاهور اســتخدام شــد. در یک زمان مشخص، 
بــرای ارتقای کاری و ارتقای رتبه، درخواســت داد. او باید کارنامه 
تدریسی-پژوهشــی خود را ارائه می داد که شامل مقاله هایش بود 
و درس نامه های آزمون ها و برگه سؤال های امتحانی اش. باید تمام 
اینها را به کمیته ای ارائه می داد. من خیلی اتفاقی برگه امتحانی او 
را که برای درس فیزیک مقدماتی بود، دیدم. بســیار گیج کننده بود. 
برخی پرســش ها از اینترنت گرفته شده بود و چیزی فراتر از اشتباه 
بودند. برای نمونه پرسشــی بود از این قرار: چرا کشــش قیمت - 
تقاضا مهم اســت؟ این آقای دکترای فیزیک نمی دانســت که این 
پرسش برای اقتصاد اســت و نه فیزیک. او استانداردهای جدیدی            

را برای حماقت ایجاد کرده بود؛ اما کمیته ارزشیابی سخاوتمندانه 
رفتار کرد. او هم اکنون معاون بخش تحصیلات تکمیلی اســت و 

لقب پروفسور را یدک می کشد.
۳- آقای «قاف» از جایی از یک ناحیه کوهســتانی خاص آمده 
اســت که در آن بورســیه تحصیلی چیزی غریب است و قدرت و 
تفنگ بســیار مورد احترام. با گذر زمان، آقای «قاف»، نخست دکتر 
«قاف» شد و ســپس پروفســور «قاف». این طور بالارفتن از پله ها 
بــه او، این حــق را داد تا آنچه را که هر مدیر رده بالای پاکســتانی 
بیش از همه دوســت دارد، داشــته باشــد: یک لندکروز رسمی و 
کارکنان امنیتی- مراقبتی اســلحه  به  دست. سپس مشکلی پیش 
آمد. اعضای هیئت  علمی دانشــگاه، آقای «قاف» را به رشوه دادن 
و فساد و اعطای قراردادهای ســاختمانی مورددار و انتصاب های 
جعلــی در پســت های کلیدی اســتادان و کارکنــان متهم کردند. 
در مقابــل آقای «قــاف» با حالتی عصبانــی و جنون آمیز همراه با 
نگهبانان تفنگ به دســت خود، وارد شــد. خشونت به خرج داد و 
رفتارهای بســیار ناشایستی از خود نشان داد. پس از آن ۸۰ درصد 
اســتادان طوماری را خطاب به نماینده ارشــد وزیر در آن اســتان 
کوهســتانی امضا کردند. آنها در آن طومار اشــاره کردند که آقای 
«قاف» تیراندازی کرده است و حتی یک ویدئوی ضبط شده هم به 
مدارک پیوست کردند. اســتادان خواهان برکناری بودند؛ اما هیچ 
اقدامی انجام نشد. او درحال حاضر برای نشستن بر صندلی ریاست 

و معاونت دیگر دانشگاه ها در نظر گرفته شده است.
۴- دکتــر «شــین» و دکتــر «ســین» در رشــته های گوناگــون 
دانشــگاهی استاد هستند و البته زن و شــوهر. هر دو در یک شهر 
هم تدریــس می کنند. برای اینکه بتواننــد معیارهای لازم را برای 
کمیته آموزشــی تحصیلات تکمیلی به دست آورند، هر دو نفر نیاز 
به تعداد معینی مقاله های پژوهشــی چاپ شده دارند. در اینترنت 
جســت وجو می کنند. فرایند کپی-پیست یا رونویسی-چسباندن را 
انجام می دهند. داده هایی را هم پیدا می کنند. مراجع مقاله شــان! 
را هــم جفت وجور می کنند و ســپس همه را به هــم می دوزند. 
نویســنده مشترک بودن را می توان در پاکســتان فروخت؛ اما برای 
دوســتان با منافعی تعریف شده یا کســانی که زن و شوهر هستند، 

همه چیز رایگان است.
چگونه افراد از شاخه های متفاوت می توانند پژوهش های خود 
را در یک مقاله و با نام ۱۰ نفر گزارش دهند. به ندرت این ســؤال از 
نویسندگان بی ربط مقاله پرسیده می شود؛ اما وقتی یک بار از دکتر 
«شین» پرسیدند که شــما در مهندسی کار می کنید و دکتر «سین» 
از روان شناسی چه نقشــی در مقاله داشته؟ پاسخش صریح بود. 
او گفت: دکتر «ســین» به من آرامــش داد! اعضای کمیته ارزیابی 
اگرچه قهقهه ســر دادند؛ اما توضیحات او را پذیرفتند. این زوج در 
میان بسیاری دیگر، سال به سال از حرکت رو به بالای مسیر شغلی 
خود لذت خواهند برد. تحصیلات عالی و تکمیلی در پاکستان یک 
شوخی  بیش نیســت. چیزی ورای آن شوخی چیزی وجود ندارد؛ 
مگر دستمزدهای بالا برای استادان و مدیران و نیز انبوهی از زباله 
(منظور مقاله های شرح داده شــده و مدرک های گفته شده است) 
که به طور مداوم افزوده می شــود. درســت قبــل از ترک جایگاه، 
نخست وزیر پاکستان، شهباز شــریف، با لایحه ای که مجوز ساخت 
۲۴ دانشگاه جدید را صادر می کرد، موافقت کرد. آیا دلیلش واقعا 
کمک به مردم و تولید دانش بوده است؟ شاید هم به دلیل جهش 

ناگهانی دانش دوستی و تشنگی فراوان دانشجویان باشد! واقعیت 
این اســت که در پاکســتان و در محیط تاریک و مخوف تجاری آن، 
تنهــا صنعتی که رونق دارد، املاک و مســتغلات و ساخت   وســاز 
خانه و جاده اســت. ۲۴ پردیس دانشــگاهی جدیــد دیگر درواقع 
برای پیمانکاران ســودمند اســت. دقیقا به همین دلیل سودمندی 
بــرای پیمانکاران اســت که پردیس زیبای دانشــگاه قائد اعظم را 
با گــذر بزرگراهی از میان آن نابود کردند. ایــن اتفاق در زمان نواز 
شــریف افتاد که به طرز ظالمانه ای عمل کرد و هنوز زنده اســت. 
باید از آقای شــریف تشــکر کنیم که برای پیمانکاران شغل ایجاد 
کرده است. آیندگان شــما را نه می بخشند و نه فراموش می کنند. 
شکست پاکستان در رقابت های فضایی، نشان از یک شکست بزرگ 
و سیســتماتیک بســیار گســترده تر دارد که در دهه های پیشین به 
بخش صنعت، حکومت داری، روابط خارجی و آموزش گســترش 
یافته اســت. مردانی که پاکستان را اداره می کنند، نمی توانند آنچه 
را که شکســته اند، اصلاح کنند. آنها با نداشــتن قــوه تخیل و نیز 
پایبندنبودن به اخلاق، صرفا مشــغول انجام کارهایی هســتند که 
در کتاب های بازی شان نوشته شده است. آیا راه حلی وجود دارد؟ 
شــاید باشد؛ اما نه تا زمانی که چنین مردان فاسدی افسار قدرت را 

در دست دارند.
  درس هایی   از   پاکستان   برای   ایران

راســتش را بخواهید اگر مقاله را همین جا هم تمام می کردیم، 
برای خوانندگان باهوش آنچه لازم اســت، کافی بود تا بدانند این 
داســتان و موفقیت هند در اقتصاد، فناوری و نشــاندن ماه نشین و 
شکست پاکســتان در برنامه های فضایی اش چه درس هایی دارد. 
نویسندگان مقاله همه همّ و غم شان اعتلای کشور است و مقالاتی 
که پیش از این نوشته اند، نشان دهنده این است که مدت هاست دل 
در گرو توســعه و موفقیت ایران دارند. حال اجــازه دهید با تمام 
محدودیت هایــی که داریم، دلســوزانه و دردمندانــه چند نکته را 
بگوییم. بخشــی از فســاد آموزشی که پروفســور ئودبهائی در بالا 
درباره نظام آموزش عالی پاکســتان اشــاره کردند، در ایران ما هم 
وجود دارد. کافی اســت ســری به جلوی دانشــگاه تهران بزنید. 
همه جــا پر اســت از تبلیغ برای نوشــتن مقالــه، گرفتن پذیرش 
مقاله، نوشــتن پایان نامه و بســیاری چیزهای دیگــر. حتی کار به 
دلالی پذیرش دانشــگاهی از خارج هم رسیده است. شرکت هایی 
ایجاد شده اند که با دانشــجو قرارداد می بندند که برایش پذیرش 
همراه با فاند بگیرند. سپس طبق آن قرارداد دانشجو وقتی پایش 
به دانشــگاه خارجی رسید و پول کار پژوهشــی دریافت کرد، باید 
ماهانــه تا ۳۰ درصد را به حســاب این شــرکت در ایران واریز کند 
و اگر نکند، این شــرکت موضوع را به آن دانشگاه یا استاد گزارش 
خواهــد داد. این مســئله در میان نمونه های پروفســور ئودبهائی 
نیامده؛ اما هدف ما این است که نشان دهیم آفت هایی که به جان 
نظام دانشگاهی یک کشور می افتد، در نهایت یک خروجی ویرانگر 
دارد و آن عقب ماندگــی و ویرانی کشــور اســت. خطر دیگری که 
علاوه بر مشکلات مشابه ما با پاکستان، نهاد علم را در ایران تهدید 
می کنــد، خروج مغزها و رســوب سفارشی هاســت. این دو پدیده 
ویرانگر را دست کم نگیرید؛ زیرا در نهایت خودش را به شکل فساد، 
ناکارآمدی و رانت خواری نشــان خواهد داد. ما نام این رخدادهای 
شوم را که سبب می شــود ایران به روزگار دُشامد گرفتار آید، افول 

می نامیم. همه چیز از مدرسه و دانشگاه شروع می شود.

ساختمان سازی  با  آب شرب
استفاده  از آب آشامیدنی، خطایی بزرگ یا  راهکاری بدیع

هند در برنامه فضایی خود پیروز و پیشتاز است، ولی پاکستان شکست خورده است. هند این موفقیت را مدیون نظام آموزشی خود است.
پرویز ئودبهائی، ترجمه و افزوده: حســن فتاحی و حسن ملکی: داستان نوشتن این مقاله یا بهتر بگوییم مقاله ای که فیزیک دان هسته ای نام بردار پاکستانی، 
پروفســور پرویز ئودبهائی نوشته اســت، مثل برخی مقاله هایمان به کلاس برخط «علم و جامعه» بازمی گردد. چند هفته پیش یکی از جلسات ما که باز هم تا 
نیمه های شــب به درازا کشــید، مربوط به چاپ کتابی بود که دوســت خوبمان، امیرمحمد گمینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گروه تاریخ علم، آن 
را نوشــته است. نام کتاب «ما چگونه ما نشدیم» است و به نظر می رسد این عنوان در پاســخ به کتاب «ما چگونه ما شدیم» از صادق زیباکلام باشد که او هم 
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاســی همان دانشــگاه بود و گویا بازنشسته شده است. آن شب بحث بر ســر این بود که آیا ایران دچار افول و به ویژه افول 
دانشــی شده است یا نه؟ از آنجایی که کتاب بســیار کم صفحه بود، بچه ها آن را خوانده بودند. بنابراین همه با داشتن زمینه ای از کتاب، در جلسه جمع شده 
بودند. در میان ما کســی نبود که با جان کلام کتاب همدل باشد، اما بر سر واژه  «افول» هم بحث بود و تعریفی دقیق از این واژه در دست نداشتیم. در نهایت 
مترجمان- نویســندگان این مقاله تصمیم گرفتند ســر فرصت، مقاله ای در نقد این کتاب بنویسند و در همین صفحه علم روزنامه «شرق» چاپ کنند. تا اینکه 
۱۰ روز پیش پروفســور ئودبهائی لینک همین مقاله ای را که پیش روی شماست، برای ما فرستاد تا بخوانیم. این مقاله چراغی در ذهن ما روشن کرد. ما در جلسه ای که به نقد کتاب آقای 
گمینی عزیز پرداختیم، چیزی را مطرح کردیم مبنی بر اینکه باید دستگاهی با نام «دستگاه افول سنج» داشته باشیم. یعنی متر و معیاری که بتوانیم طبق آن بگوییم در جایی افول داریم 
یا نداریم. اگرچه بحث آقای گمینی در کتابشــان بیشتر تاریخی است و نه معاصر، اما اساســا اینکه افول کرده ایم یا نکرده ایم بحث زیربنایی است. مقاله پروفسور ئودبهائی ورای اینکه 
درباره پاکستان است و درباره دلایل جاماندگی پاکستان در هماوردی فضایی، نشان از افول در این کشور دارد. اگرچه مسئله «افول» در پاکستان و ایران بسیار تفاوت دارد؛ زیرا پاکستان 
کشــوری جدید و نوبه پاخاسته است، اما ایران کشوری در جهان کم نظیر و بی مانند با پیشــینه ای تاریخی چند هزار ساله. ما مترجمان- نویسندگان این مقاله، تصمیم گرفتیم مقاله  اصلی 
پروفســور ئودبهائی را ترجمه کنیم تا هم خوانندگان بدانند یک ذهن سلیم و شفاف در همسایگی ما چگونه می اندیشــد و هم پیش درآمدی باشد بر مقاله ای که به نقد کتاب امیرمحمد 
گمینی عزیز اختصاص دارد. در این مقاله بخش «چرا پاکستان جا ماند» نوشته پروفسور ئودبهائی است و مابقی کار مترجمان آن. درباره هند پیشنهاد می کنیم اگر اهل پادکست هستید، 

در میان پادکست های فارسی، سری به پادکست بی پلاس بزنید که درباره هند چند پادکست شنیدنی دارد.

چرا پاکستان در صنعت فضایی
 شکست خورد؟
نگاهی موشکافانه به دلایل جاماندگی دانش فضا در کشور همسایه

ترس از ناشــناخته ها یک تجربه جهانی بشــری است. با پیشرفت های سریع در 
هوش مصنوعی (AI)، درک ما از پتانســیل فنــاوری و تهدیدات آن در حال تکامل 
اســت. به راســتی چرا جهان از هوش مصنوعی می ترســد؟ تلاقی علوم اعصاب 
و هــوش مصنوعی، هم هیجان و هــم ترس را افزایش می دهــد و تخیل ما را با 
روایت های دیستوپیایی درباره ماشــین های حساس تغذیه می کند یا برای آینده ای 
با شــناخت انسان و پیشرفت های پزشکی مدرن، به ما امیدواری می دهد. در اینجا 
دلایل پشــت این ترس ها را که مبتنی بر درک ما از علوم اعصاب اســت، بررســی 
می کنیم و مســیرهایی را برای گفت وگوی ســازنده و توســعه هــوش مصنوعی 

مسئولانه پیشنهاد می دهیم.
۱- ترس، یک احســاس اولیه است که ریشه در مکانیســم بقای ما دارد. ترس 
برای محافظت از ما در برابر آســیب های احتمالی عمل می کند و حالت هوشیاری 
بیشــتری ایجاد می کند. آمیگــدال، یک ناحیه کوچک بادام شــکل در اعماق مغز، 
در پاســخ به ترس ما نقش اساســی دارد که اطلاعات احساسی به ویژه مربوط به 
تهدیــدات را پردازش کــرده و با برقراری ارتباط با ســایر مناطق مغز، واکنش های 
ترس را تحریک می کند. درک ما از هوش مصنوعی، مفهومی پیچیده و بدیع است 

کــه عدم اطمینان ایجــاد می کند؛ عنصری کلیدی که می تواند باعث ترس شــود. 
توســعه هوش مصنوعی و ادغــام آن در زندگی ما یک تغییر درخورتوجه اســت 
که باعث ایجاد ترس های مســتند می شود. شباهت عجیب بین هوش مصنوعی و 
شــناخت انسان -به دلیل تمایل مغز انسان به انسان سازی موجودات غیرانسانی- 
می تواند باعث ترس شود. این سوگیری شناختی که عمیقا در شبکه های عصبی ما 
ریشه دوانده است، می تواند باعث شــود هوش مصنوعی را به عنوان یک رقیب یا 
تهدید بالقوه درک کنیم. علاوه براین پیشرفت های اخیر در توسعه هوش مصنوعی 
بــه کمک بینش های علوم اعصاب تقویت شــده اســت. الگوریتم هــای یادگیری 
ماشــین، به ویژه شــبکه های عصبی مصنوعی، از ســاختار و عملکرد مغز انســان 
الهــام گرفته اند. این رابطه دوســویه بین هوش مصنوعــی و علوم اعصاب، جایی 
که علم اعصــاب الهام بخش طراحی هوش مصنوعی اســت و هوش مصنوعی، 
بــه نوبه خود، مدل های محاســباتی را برای درک فرایندهــای مغز ارائه می دهد، 
به ترس درباره دســتیابی هوش مصنوعی یا پیشــی گرفتن از هوش انســانی منجر 
شــده است. ترس از هوش مصنوعی اغلب به ترس از دست دادن کنترل، از دست 
دادن حریم خصوصی و از دست دادن ارزش انسانی خلاصه می شود. درک هوش 

مصنوعی به عنوان موجودی هوشیار خارج از کنترل انسان، وحشتناک است. ترسی 
که از طریق رســانه های عمومی و داســتان های علمی -تخیلی تداوم یافته است. 
علاوه بر این قابلیت های سیستم های هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل داده ها، 
همراه با عدم شــفافیت آنها، نگرانی های زیادی را درباره حفظ حریم خصوصی و 
نظارت ایجاد می کند. ترسِ دیگر، از دســت دادن ارزش انســانی به دلیل عملکرد 
بهتر هوش مصنوعی از انســان در وظایف مختلف است. تأثیر هوش مصنوعی بر 
اشتغال و ساختار اجتماعی، با توجه به پیشرفت های اخیر در رباتیک و اتوماسیون، 
منبع نگرانی درخورتوجهی بوده است. ترس از اینکه ممکن است هوش مصنوعی 
درنهایت جایگزین انسان ها در بیشتر زمینه های زندگی شود، مفهوم هدف و هویت 

ما را به چالش می کشد.
۲- درحالی کــه ایــن ترس ها موثق هســتند، به یاد داشــته باشــید که هوش 
مصنوعی ابزاری اســت که از ســوی انسان ها و برای انســان ها ایجاد شده است. 
هوش مصنوعی دارای آگاهی یا احساسات نیست. این فقط فرایندهای شناختی را 
براســاس برنامه ریزی و داده های موجود تقلید می کند. این درک برای از بین بردن 
ترس از هوش مصنوعی حیاتی اســت. رســیدگی به نگرانی های مربوط به حریم 

خصوصی مستلزم ایجاد چارچوب های قانونی و اخلاقی قوی برای مدیریت داده ها 
و شفافیت الگوریتمی اســت. علاوه براین گفت وگوی میان رشته ای بین دانشمندان 
علوم اعصاب، محققان هوش مصنوعی، اخلاق  گرایان و سیاست گذاران در هدایت 
تأثیرات اجتماعی هوش مصنوعی و به حداقل رســاندن خطرات آن بســیار مهم 
اســت. تأکید بر رویکرد «انســان در حلقــه»، که در آن هــوش مصنوعی به جای 
جایگزینی با انســان ها در تکمیل وظایف کمک می کنــد، می تواند ترس از کهنگی 
انســان را کاهش دهد. بــه جای اینکه هوش مصنوعــی را به عنوان یک رقیب در 
نظر بگیریم، می توانیم آن را به عنوان یک همکار که توانایی های انسانی را افزایش 
می دهد، ببینیــم. ترس از هوش مصنوعی که عمیقا در مکانیســم های عصبی ما 
ریشــه دارد، منعکس کننده عدم اطمینان ما درباره این فناوری به ســرعت در حال 
تکامل است. با این حال، درک این ترس ها و پرداختن به آنها برای توسعه و ادغام 
هوش مصنوعی مســئولانه بسیار مهم اســت. با تقویت گفت وگوی سازنده، ایجاد 
دســتورالعمل های اخلاقــی و ارتقای چشــم انداز هوش مصنوعــی به عنوان یک 
همکار، می توانیم این ترس ها را کاهش دهیم و از پتانسیل هوش مصنوعی به  طور 

مسئولانه و مؤثر استفاده کنیم.

مصرف انرژی در ایران سه برابر کشورهای پیشرفته و دو برابر استاندارد های جهانی 
اســت. ما تنها یک درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهیم؛ اما چهار درصد کل 
انرژی تولید شــده را مصرف می کنیم. به طور اخص در زمینه آب از شرایط ویژه ای 
برخوردار هســتیم. مصرف روزانه آب در ایران ۳۰۰ و در جهان ۱۵۰ لیتر است که دو 
برابر میانگین جهانی است. این در حالی است که متوسط بارش در جهان ۸۵۵ و در 
ایران ۲۴۱ میلی متر است؛ اگرچه مشکل اصلی را در بخش کشاورزی باید جست وجو 
کــرد؛ اما بخش صنعت نیز دســت کمی از آن ندارد. در بخش کشــاورزی، ایران با 
وجود داشــتن خشک سالی شدید، به کشــت هندوانه می پردازد که به طور متوسط 
برای هــر هندوانه ۲۸۶ لیتر آب مصرف می کند و در بخش ســاختمان هم با وجود 

اینکه بسیاری از ســاکنان مرزی به آب پاکیزه دسترسی ندارند، ما با آب آشامیدنی 
ساختمان می ســازیم؛ آن هم ســاختمان هایی که عمر آنها کوتاه، کیفیت شان کم و 
مقاومت آنها نامشخص است. راه حل مســئله آب در کشور روشن است. احداث، 
تعمیر و نگهداری زیرساخت های مناسب ذخیره و توزیع آب، وضع قوانین بازدارنده 
و گذاشــتن تعرفه های بالای مصرف آب از جمله راهکارهایی اســت که کشورهای 
توســعه یافته به آن مبادرت کرده اند. باوجود این در ایــران عزمی جدی برای حل 
مسئله آب وجود ندارد. به نظر می رسد در این زمینه ایران فاقد عقلانیت لازم است.

       
مصــرف آب و هدررفت آن در ایران معضل بزرگی اســت. در این زمینه پای 
صنعت ســاختمان به عنوان یکی از مصرف کنندگان بزرگ آب نیز در میان است؛ 
بنابراین ضرورت دارد تا مســئله آب در ساختمان ســازی را بررسی کنیم. بعد از 
اخذ پروانه ساخت یک ساختمان، قاعده آن است که مالک به اداره آب مراجعه 
می کند و این اداره همان انشــعاب آب قبلی را در اختیار ســازنده قرار می دهد 
تا با آب آشــامیدنی ساختمان بســازد. تنها چیزی که تغییر می کند، تعرفه آب از 
مصرف خانگی به مصرف بنایی است که آن هم اگرچه چند برابر تعرفه خانگی 

اســت؛ اما عامل بازدارنده ای به حســاب نمی آید. این نقطه شــروع یک خطای 
بزرگ اســت. واقعیت این است که یک ساختمان برای تهیه مصالح و اجرای آن 
در بنا نیاز وافری به آب دارد. تنها در یک قلم ســاده، برای ساخت یک متر مربع 
دیوار تیغه ای حدود صد قالب آجر اســتفاده می شــود که برای تولید این میزان 
آجر ۸۰ لیتر و برای چیدن آن ۳۰ لیتر آب مصرف می شود. آمار دقیقی از متوسط 
آب مصرفی در هر متر مربع زیربنا در احداث یک ســاختمان وجود ندارد؛ اما اگر 

می بود، قطعا تعجب برانگیز بود. 
بعــد از اداره آب و فاضلاب یکی از عوامل اصلی مصرف آب در ســاختمان 
ســازندگان آن هســتند. باید دید که آیا سازنده ســاختمان آگاهی لازم را در این 
زمینه دارد یا خیر؟ خوشــبختانه در پژوهشــی با عنوان بررسی عوامل تأثیر  گذار 
توســعه پایدار و پیشــنهاد روش های اعمال آن در اجرای ســاختمان به مسئله 
آب نیز به عنوان یکی از پارامترهای زیســت محیطی توسعه پایدار پرداخته شده 

و قابل دسترس است.
وضعیت آگاهی ساختمان سازها  درباره  آب

جامعه آماری در پژوهش یادشده ۱۶۰ شرکت ساختمانی تعیین صلاحیت شده 

از طریق ســازمان برنامه و بودجه و ســازندگان حقیقی تعیین صلاحیت شده از 
طرف ســازمان نظام مهندسی اســتان اصفهان است. عمده این شرکت ها عضو 
انجمن شرکت های ساختمانی و تأسیســاتی استان اصفهان نیز بوده و به عنوان 

شرکت های فعال در زمان پژوهش بوده اند.
 از آنها در قالب پرسش نامه سؤالاتی درباره استفاده از آب آشامیدنی در زمان 
ساختمان ســازی، استفاده بهره ور و مؤثر از آب در پروژه، نظارت بر مصرف آب و 
بهینه سازی آن، به کارگیری سیستم های دوست دار محیط زیست در مسئله آب و 
بازیافت آب پرســیده شده است. تحلیل آماری داده های این پژوهش بی توجهی 

سازندگان را در این زمینه نشان می دهد.
 عــدد ۳ میانگین وضعیت آگاهــی در این تحقیق به عنــوان مبنا قرار گرفته 
اســت. براســاس این ۷۵ درصد این جامعه نمره ای کمتر از ۲٫۲۵ داده اند؛ یعنی 

اهمیت موضوع آب را درک نکرده اند. 
هنوز ســازندگان ما از آب آشــامیدنی برای ساختمان  ســازی بهره می برند و 
دلیل آن همان ارزانی آب اســت؛ بنابراین این متغیر با اهداف توســعه پایدار در 
صنعت ســاختمان فاصله معنا داری دارد. نتایج نشان می دهد هنوز هم ترجیح 

سازندگان، اجرا با آب آشامیدنی است! این در حالی است که طبق آیین نامه های 
ساختمانی آب مورد نیاز ساخت وساز الزاما آشامیدنی نیست. اگر نظام مهندسی 
مسئولیت امور مهندسی ساختمان را از طراحی، نظارت و اجرا بر عهده دارد، در 
عمل نسبت به مسئله آب با این توجیه که متولی آب، اداره آب و فاضلاب است، 
کار جدی انجام نداده و حتی در زمینه اطلاع رســانی و آگاهی دادن به مهندسان 

خود نیز توجهی نداشته است.
راهکارهای اعمال مؤلفه زیست محیطی  درباره  آب

راهکارهای عملی درباره مسئله آب در صنعت ساختمان زیاد است. بهترین 
کار الگوگرفتن از دیگر کشورهاست. در این زمینه ۱۰ راهکار متناسب برای کنترل 

و مصرف آب در ساختمان سازی ارائه می شود.
۱- ایجاد سیستم لوله کشی دوگانه مصرف آب شامل آب بهداشتی و آب شرب

۲- بهره گیری از سیستم های کنترل نوین در بهینه سازی مصرف آب
۳- عدم کاشت گیاهان غیراقلیمی

۴- توجه به سیستم آبیاری کم مصرف فضای سبز و مشاعات
۵- نظارت و کنترل مصرف آب در حین اجرا

۶- اســتفاده از لوازم آب بر کم مصرف و لوازم کاهنده مصرف آب در ســاختمان 
حین و بعد از اجرا

۷- استفاده حداکثری از آب خاکستری در ساختمان
۸- ذخیره، تصفیه و بازیافت آب 

۹- اجرانکردن عملیات ساختمانی با آب آشامیدنی
۱۰- آگاهی دادن به مهندسان و ادارات ذی ربط ساختمان سازی

نتیجه
قیمــت آب در ایــران ارزان و دسترســی مــردم بــه آب آشــامیدنی بــرای 
ساختمان سازی ساده است. هرچند شرکت های آب و فاضلاب و شهرداری ها تا 
پایان کار ســاختمان آب بهای مصرفی را با تعرفه های بیشتری محاسبه می کنند 
تا صاحب کار از مصرف زیاد آب خودداری کند؛ اما این تعرفه ها بازدارنده نیست. 
قیمــت یک متر مکعب آب در کانــادا ۲٫۵ دلار، در آلمان ۱٫۸۶ دلار و در ایران با 
دلار آزاد زیر یک سنت است. مهندسان و مجریان ساختمان هم ضرورت مشکل 
آب را درک نکرده انــد. از طرفی منابع آبی جایگزین نیز شــامل آب خاکســتری، 
فاضلاب تصفیه شــده، میعانات تصفیه شده از سیســتم های تهویه مطبوع و آب 

باران در کشــور ما فراگیر نشده و پرهزینه  است. دستگاه های متولی هم گام های 
جدی در این زمینه برنداشته اند و اصولا بین آنها هماهنگی لازم وجود ندارد. در 
این زمینه قانونی وضع نشــده و کار کارشناسی دقیقی هم صورت نگرفته است؛ 
بنابراین آب در ساختمان  ســازی تبدیل به یک مســئله شده است؛ مسئله ای که 
دیگر پنهان نیســت و در خیلی از مناطق ایران به زودی بحران تولید خواهد کرد. 
تنها کاری که فعلا دراین باره می توان انجام داد، آگاهی دادن و تشویق سازندگان 

به استفاده نکردن از آب شرب برای ساختمان سازی است.
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